
به نام خداوند بخشایندة مهربان 

در ته جوي پندار کمال، سرگین درد و سرگین ناموس هست اي جوانمرد، اگرچه جوي پندار کمال خودش را به تو صاف نشان می دهد! بنابراین 
قبل از این که دیر بشود تو خودت را از آن بپران. این قدرت و این مسئولیت به تو داده شده است و تو نگو من نمی توانم نمی شود . 

من  به تو جمله خیرها و راه ها را نشان می دهم  و تو را در آن راه ها قرار می دهم بی واسطۀ غیري . 

کافیمَ، بدهْم تو را من جمله خیر 
بی سبب، بی واسطۀ یاريِ غیر 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3517) 
 

آن قدر نگران گرسنگی هاي همانیدگی هایت نباش، بی نان همانیدگی ها سیري می دهم تو را، این سیري مرا حس کرده اي تا کنون؟ 
تو می ترسی که چگونه بی لشکر به جنگ همانیدگی هاي پندار کمالت بروي، من بدون سپاه و لشکر تو را یاري می دهم، همچنان که تو را از 

جمادي به نباتی و به حیوانی آوردم، گوش کشان می کشانمت . 

حالا تو «اَنصتوا» را گوش کن، در آن  تبحر پیدا کن، در آن متبحر شو. «انصتوا را گوش کن». 
من همه را در خاموشی چراغ همانیدگی ها و برداشتن انرژي حضور از درون آن ها برایت تامین می کنم . 

پندار کمال تو به دنبال چگونگی انجام این کارها است، اما چگونه می تواند سردربیاورد؟ 
چگونه انسان توانسته گلی را باز کند یا پشه اي را درست کند ؟ 

چگونه همانیدگی ها این قدرت و خرد و هدایت و امنیت را دارند که از تبدیل سر دربیاورند؟ 

تو به زمان و ناظم همانیدگی ها پناه می بري، در حالی که در بی نظمی ظاهري حضور، نظم فضاي حضور که هیچ وقت و هیچ کس از آن سر در 
نخواهد آورد، دارد کار خودش را می کند! تو یا عاقل می شوي و با این شکوه عظیم همراه می شوي یا می چروکی و در انقباض دائم همانیدگی 

چروك می خوري و تبدیل به چوب خشک می شوي و چوب خشک چاره اي جز سوزانده شدن ندارد. 

در تگِ جو هست سرِگین اي فَتی 
گرچه جو صافی نماید مر تو را 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 3219) 
-فَتی: جوان، جوانمرد 

هر چه از وي شاد گردي در جهان 
از فراقِ او بیندیش آن زمان 

زآنچه گشتی شاد، بس کس شاد شد 
آخر از وي جَست و همچون باد شد 

از تو هم بجهْد، تو دل بر وي مَنه 
پیش از آن کو بجهْد، از وي تو بِجِه 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3697 تا 3699) 

اي چو خرَبنده حریفِ کونِ خر 
بوسه گاهی یافتی، ما را ببرَ 

/(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 2238) 
-خرَبنده: خادمِ الاغ، خرََ کچی 

کافیمَ، بدهْم تو را من جمله خیر 
بی سبب، بی واسطۀ یاريِ غیر 

 
کافیمَ بی نان تو را سیري دهم 
بی سپاه و لشکرت میري دهم 

/(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3517 و 3518) 

آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت 



/(مولوي، دیوان شمس، غزل 322) 
 

اَنْصِتوُا را گوش کن، خاموش باش 
چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 3456) 

از جمَادي مرُدم و، نامی شدم   
وز نمُا مرُدم به حیوان بر زدم 

مرُدم از حیوانی و، آدم شدم   
پس چه ترسم؟ کی  زمرُدن  کم شدم؟ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3901 و 3902) 

گر زانک چوب خشکی جز ز آتشی نخنبی  
-(دیوان شمس، مولوي، غزل 858) 

با سپاس فراوان 
هنگامه از رشت


